
  

  1نون ادبي علوم و ف

  ؟نيستهاي پنجم و ششم  كدام گزينه از عوامل پيشرفت زبان و ادبيات فارسي در سده -1

  ) گرايش شاهان در جلب عالمان و اديبان به دربار2  بدبيني شاعران نسبت به دنيا و بريدن از آن) 1

  ها و فتوحات غزنويان ) لشكركشي4    ) توسعه مدارس و مراكز تعليم3

  شود؟ دگاه تاريخ ادبيات در متن زير چند خطا يافت مياز دي - 2

تا حدود نيمه دوم قرن پنجم و پايان قرن ششم، شعر پارسي همچنان تحت تأثير سبك دوره سلجوقي اسـت؛ يعنـي سـخن شـاعراني چـون      «
  »هاي قرن سوم است. ناصرخسرو قبادياني يادآور سروده

  ) چهار4  ) سه3  ) دو2  ) يك1

  هاي پنجم و ششم، در كدام گزينه درست آمده است؟ نويسي در سده جه نويسندگان به فارسيترين دلايل تو عمده - 3

  هاي داستاني سرايي و منظومه الف) رواج داستان

  گسترش عرفان و تصوفب) 

  ) ورود لغات زبان تركي و مغولي به زبان فارسيج

  گيري از نويسندگان خراسان و عراق گيري دولت سلجوقي و بهره ) شكلد

  دو  ج) 4  ) الف و ب3  د) ب و 2  ج) ب و 1

  است؟» هاي پنجم و ششم سده«ور و متعلّق به در كدام گزينه، همگي آثار منث - 4

  ) مقامات حميدي، تاريخ بيهقي، چهار مقاله2  نامه نامه، مرزبان ) كليله و دمنه، قابوس1

  مات حميدي، تاريخ بلعمي) چهار مقاله، مقا4  نامه، تاريخ بيهقي، تاريخ الرُسل و الملوك ) قابوس3

  اين متن كدام است؟» زباني«دو ويژگي  و زير از كدام اثر برگزيده شده استمتن  - 5

  »اين آراسته و لشكر جراّر و بندگان فرمانبردار.لل ترفّع در غايت ساختگي بود؛ خزك او بود و اسباب تمنّع و عايام مل«

  كاهش سادگي كلام -2استفاده از تركيبات دشوار،  -1) مقامات حميدي: 2  حذف افعال -2كاربرد لغات مهجور عربي،  -1) كليله و دمنه: 1

  كاربرد لغات مهجور عربي -2استفاده از تركيبات دشوار،  -1) چهار مقاله: 4  حذف افعال -2فراواني تركيبات نو،  -1) تاريخ طبري: 3

  هاي پنجم و ششم هستند. در سده» نثر موزون«هاي مشهور  از نمونه .................... به جزها  همه گزينه - 6

  الاسرار و عدةالابرار ) كشف4  نامه ) مناجات3  ) اسرارالتوحيد2  نامه ) قابوس1

  شود؟ ترتيب در كدام ابيات يافت مي به» استعاره، ترصيع، لف و نشر، تضاد«هاي  آرايه - 7

  ا ز توستالف) ما چو ناييم و نوا در ما ز توست / ما چو كوهيم و صدا در م

  ب) گفتي به غمم بنشين يا از سر جان برخيز / فرمان برمت جانا بنشينم و برخيزم

  قل فرو ريزي و نُشمع بر افروز / وز لعل شكر بار، م) در بزم ز رخسار دو صد ج

  ) افروختن و سوختن و جامه دريدن / پروانه ز من، شمع ز من، گل ز من آموختد

  ، الفج، ب، د) 4  ، بد، الف، ج) 3  ج، ، ب، الفد) 2  د، الف، ب، ج) 1

  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 8

  »بينم ز باغ حسن خود بر خور كه من در سايه سروت / جهاني را ز باغ عشق برخوردار مي«

  آرايي واج ، ايهام، مجاز،) كنايه4  ) تشبيه، استعاره، جناس، مجاز3  ) استعاره، مجاز، كنايه، ايهام2  تشبيه، جناس، ايهام، كنايه) 1

  :به جزهاي مقابل همه ابيات درست است؛  آرايه - 9

  ) آمد نفَسَ صبح و سلامت نرسانيد / بوي تو نياورد و پيامت نرسانيد (تشخيص، تكرار)1

  ) يا تو به دم صبح سلامي نسپردي / يا صبحدم از رشك سلامت نرسانيد (ايهام، جناس)2

  ن هر دو ندانم كه كدامت نرسانيد (كنايه، استعاره)) بر باد نسپردم دل و جان، تا به تو آرد / زي3

  آرايي) ) عمري است كه چون خاك، جگر تشنه عشقم / و ايام به من جرعه جامت نرسانيد (تشبيه، واج4

«تقطيع هجايي كدام مصراع با  -10  Υ «شود؟ آغاز مي  

  »دل را زنده دارد بدان حجت كه) «2  »سبز خوشا چون سروها ايستادني) «1

 »ننددانه باشي مرغكانت برچ) «4    »هابرند از براي دلي بار) «3

 

  



  تقطيع هجايي بيت زير در كدام گزينه درست آمده است؟ - 11

  »گويد درودي؟ خواند سرودي؟ / چرا ساقي نمي چرا مطرب نمي«

1(/ /     Υ Υ Υ Υ Υ Υ  2(/ /       Υ Υ Υ  

3(/ /       Υ Υ Υ    4(/ /     Υ Υ Υ  

  تر است؟ در كدام گزينه بيش» هجاها«تعداد  -12

  ) بوي آغوش تو را از نفس گلُ شنوم2  باشد لباسي در بر من غير عرياني ) نمي1

  ) در زير بارِ عشق تو از پا درآمدم4  ) تا بر تو عرضه دارد احوال ملك دارا3

  تباط مفهومي دارد؟عبارت زير با كدام بيت، ار -13

  »عشق مي ياب حيات از عشق مي شناس و ممات بي«

  ) آتش گل هميشه بهار است عشق را / پروانه را به سير گلستان چه حاجت است1

  ) گر برآرد عشق دود از عقل، جاي رحم نيست / خانه زنبور كافر مستحق آتش است2

  ين باغ بود خرج گلاب استها نشود آب / هر گل كه در ا ) از عشق محال است كه دل3

  ) هرچه جز گوهر عشق است در اين بحر كف است / هر حياتي كه نه در عشق سرآيد تلف است4

  :به جزبيت زير با همه ابيات تقابل مفهومي دارد؛  -14

  »افتد مرغ دل تا هوا گرفت و رميد / باز با آشيان نمي«

  دي كه باشد چون قفس ملك سليمانشزا ) چه بال و پر گشايد در دلِ چون چشم مور من؟ / پري1

  ) اي كه مرا باز داري از سر كويش / ترك چمن كار عندليب نباشد2

  نما در غم رهايي نيست ) دلي كه در قفس سينه طواف كعبه كند / چو مرغ قبله3

  ردم كجا روم باز؟ك) گويند مرا برو از اين كوي / دل گم 4

  است؟ نادرستمفهوم كدام بيت در مقابل آن  - 15

  ديدگي باشد / كه خطي كز خرد خيزد تو آن را از بنان بيني (همه اتفاقات از جانب خداست) ) ز يزدان دان نه از اركان كه كوته1

  ) قول نيايد به كار فعل بود در شمار / منكر گفتار شو امت كردار باش (كار به عمل برآيد)2

  س)گري نفْ دستت را كه بسيار است دستانش (حيله ) بكشُ نفس ستوري را به دشنه حكمت و طاعت / بكش زين ديو3

  ) به مستوران مگو اسرار مستي / حديث جان مگو با نقش ديوار (پرهيز از سخن گفتن)4


